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   » مماليكعصر«در  بررسي مختصر اركان دبيرخانه مركزي دولت
  »الاعشي صبح«براساس كتاب 

  عبدالحسين فقهي دكتر
   دانشگاه تهراناستاديار

  و
  سيد اسماعيل قاسمي موسوي

  )177 تا155از ص ( 
  

 :هچكيد
هايي اسـت   المعارفة   الانشاء يكي از بزرگترين داير     صناعةالأعشي في    كتاب صبح 

      بـسياري از    ،ر اين كتاب  د. وجود آمده است  ه  ن اسلامي ب  كه تا قرن نهم هجري در تمد 
 ديـوان انـشاء     ة ادار ة شـيو  ،آندر  مباحث تاريخي، علمي و ادبي مطرح شده و نگارنده          

توضـيح  را  ) شده است اي كه مكاتبات غيرمالي و غير نظامي در آن نوشته مي           دبيرخانه(
 سالها در ديوان انشاء مـشغول       ، احمد بن علي قلقشندي    ، اين كتاب  ةنويسند. داده است 

 سـازمان امـور     ، اجمالي كتاب فراهم آمـده اسـت       ةدر اين مقاله كه از مطالع     . ستبوده ا 
اركـان اداري يـا سـازمان       . اداري دولت در عصر مماليك بررسي و معرفي شده اسـت          

 انبـارداران   )2.  هفـت دسـته دبيـران      )1:  عبـارت بـوده اسـت از       ءاجرايي ديـوان انـشا    
  . لدرج كُتَّاب ا)5.  كُتَّاب الدست)4. حاجب ديوان)3

  
  . الأعشي، ديوان انشاء، كُتَّاب الدست، كُتَّاب الدرج  صبح:هاي كليديواژه
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مهمقد:  
 آثـار و فوايـد      ،سترگ تاريخي و ادبي بازمانده از قرون پيشين        مطالعه و بررسي منابع و آثار     

  .نمايدانگيزي دارد كه گاهي غيرمنتظره مي شگفت
هـاي    از كتاب،ياسي و ادبي به طور معمول و متداول آشنايي با اوضاع فرهنگي، اجتماعي، س     

 اداري و تـشكيلات     هـاي   يري سـازمان  گ  گردد، لكن گزارش چگونگي شكل    تاريخي حاصل مي  
ي قلقـشندي   »الأعـشي  صـبح «. آيـد دولتي از معدود فوايدي است كه از هر كتابي به دست نمي           

امل بخشها و مباحث بـسيار       را درج كرده است لكن ش       الأنشاء صناعةگرچه در عنوان خود في      
  .ارزشمندي است كه يكي از آنها روند تشكيل سازمان اداري و اجزاي دولت مملوكيان است

 بـزرگ    المعـاف  ةدائراين مقاله در صدد ارائه گزارش مختصر بخشهايي از كتاب عظيم بلكه             
ي واحد  صبح الأعشي في صناعة الإنشاء است كه واحدهاي اداري دبيرخانه مركزي، دفتر حقوق            

  .حفاظت و اطلاعات و بايگاني كل را در دولت مماليك معرفي كرده است
  

  :نامة قلقشندي زندگي
                ل كتـاب خـود     مؤلف اين كتاب ابوالعباس احمد بن علي قلقشندي است كـه سـخاوي در جلـد او

  :درمورد او آورده است» الضوء اللامع لاهل القرن التاسع«
شهاب الدين بن جمال بن ابي اليمن فزاري القلقـشندي، اهـل            احمد بن علي بن احمد بن عبداالله،        «

  .قاهره و شافعي مذهب است
 به فقه و ديگر علوم روي آورد و از ابن الشيخه و ديگـر راويـان آن                  ؛ متولد شد  ق.ه756او در سال    

در ديـوان   . يكي از دانشمنداني بود كه در فقه، ادبيات و ديگر علـوم مهـارت يافـت                .زمان روايت شنيد  
هايي را نيز به را شرح كرد و قسمت  » جامع المختصرات «هايي از    قسمت  و نشاء مشغول به خدمت شد    ا

  .نظم درآورد
ه  باقي ماند  تا امروز  را در چهارده جلد نوشت، كه        »الاعشي في قوانين الانشاء    صبح«قلقشندي كتاب   

قلقشندي در  . ه است  كرد آوري جمع )1(»الحاوي« و   »جامع المختصرات «بيشتر اين كتاب را از      وي  .است
  )8، ص 2السخاوي، ج ( .»گذشت سالگي در85 در سن .ق. ه821روز شنبه، دهم جمادي الثاني سال 
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  : الاعشي آثار قلقشندي و معرفي كتاب صبح
  :از قلقشندي آثار ارزشمندي باقي مانده كه اهم آنها به شرح ذيل است

   ؛است» الاعشي صبح« كتاب ة كه خلاص»ضوء الصبح المسفر و جني الدوح المثمر«كتاب  )1
در علـم فقـه مـذهب       » الغيوث الهوامع، في شرح جـامع المختـصر و مختـصرات الجوامـع            « )2

  ؛شافعي
  ؛» قبائل العربمعرفة الارب في ةينها« )3
  ؛كتاب ودر علم انساب» قلائد الجمان في قبائل العربان« )4
  . استتاب مورد بررسيكه همين ك»  الانشاءصناعةصبح الاعشي في «) 5

 و  آوري و منتـشر شـده      اين كتاب در چهارده جلد گـرد       : الإنشاء عةصنابح الأعشي في    ص 
. شـود دايره المعارفي سترگ و گرانقدر است كه تا قرن نهم هجري همسنگ آن كمتر يافت مـي      

آن جلد نخـست    . انجام گرفته است   مصر   »الأميرية مطبعة«چاپ اين كتاب براي نخستين بار در        
 پـس از آن توسـط وزارت   و به چاپ رسيده 1920 و جلد چهاردهم آن در سال        1910در سال   

چـاپ   تجديـد  ،به صورت افـست   يكجا   مجلدات آن    تماميفرهنگ مصر و در همان چاپخانه،       
  .گرديده است

المعـارف بـزرگ     ةرا يك داير    تصر معرفي كنيم بايد آن    خاگر بخواهيم اين كتاب را به طور م       
كتابي كه در جامعيت بر     . بدانيمآن عصر    فرهنگ و اجتماع     ،ريخ، علوم مختلف، ادبيات   درباره تا 

  . نظير است زواياي مختلف سرزمين مصر در آن عصر بي
گزارش از امور اداري و تشكيلات سازماني دولتي و معرفي بخشهاي مختلف دولـت در آن          

و لـوازم و قـوانين و       هـا و شـرح فنـون دبيـري            بخـش  ةهـاي كامـل كلي ـ    عصر با ذكر ويژگـي    
  .هاي بخشهاي اجرايي در اين كتاب آمده استهاي دبيرخانهدستورالعمل

  :برخي از موضوعات اين كتاب عبارت است از
1(تاريخ تطو لات زبان عربي تا آن عصرر و تحو.  
  . معرفي مصر و ويژگيها و جايگاه و اوضاع تاريخي و جغرافيايي و سياسي آن)2
ها گماشـته    اين اين مقام   ها و شرايط كساني كه بر     هسازماني وزارتخان  گزارش تشكيلات    )3
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  .اندشدهمي
  . معرفي و شمارش برخي امكانات اداري و آموزشي و لوازم التحرير رايج)4
 فهرستي از اصطلاحات مراسلات و مكاتبات مهم دولتي و دينـي و توضـيح كامـل                 ةئارا )5
  .آنها

  .هانامه ها و آيينها، بخشنامهبيران در نگارش نامههاي رايج در ميان د گزارش سبك)6
بندي كتاب، نگارش روان و بليغ مـتن        گذشته از موضوعات و بخشهاي نامبرده، سبك فصل       

نگري كتاب و نوع توجه به امور و زواياي موضوعات هر بخش كه ميزان احاطه و قدرت آينده                
هـا بـه     بزرگي از اطلاعات و فـرآورده      ةموعجلف را در مديريت و ساماندهي م      ؤو توان بالاي م   

  .دهدلمعارف بزرگ نشان ميا ةصورت يك داير
جامعيـت  . نظير بودن اين كتاب اسـت      بي دليلا  ه  گردد، اين ويژگي  همانگونه كه ملاحظه مي   

كتاب و دقت در توضيح و معرفي بخشها و موضوعات مورد بحث، بـه آن شايـستگي خاصـي                   
ترين  اي كه نياز داشته باشند اين كتاب را بهترين و مناسب          نهبخشيده كه پژوهشگران در هر زمي     

  .هاي خود قرار دهندليفات و پژوهشأ تةمنبع مطالعه و پژوهش خود بدانند و پاي
يات و نكات موجود در متن كتـاب، بايـد سـبك زيبـا و قلـم دلنـشين خـود                     ئعلاوه بر جز  

هاي ادبي فراواني بـه ايـن   ، ارزشهاي تاريخيقلقشندي را هم در نظر داشت كه در كنار ارزش     
  .كتاب بخشيده است

تـوان گفـت تـاكنون        مي . است اي مهجور مانده  تاريخ مملوكيان در ميان آثار فارسي به گونه       
 ة ادارةوجود نيامده و به تبع آن در مـورد شـيو   ه فراگيري در اين مورد به زبان فارسي ب       اثر كاملاً 

 و در عـين حـال       ش چـشمگيري انجـام نگرفتـه اسـت        ديوان انشاء در دوران مماليك نيز پژوه      
  ، در ايـن راه    .باشـد در خور توجه بيشتر تاريخ پژوهـان در ايـران           تواند    موضوع مورد بحث مي   

. خواهـد بـود   ثر  ؤ م ـ  بسيار مهم است   كه مبحثي  حكومتي در مطالعات تاريخ      هايشيوهشناخت  
 ادارة ديـوان انـشاء آن      ةويژه شيو  ه ديوانسالاري و ب   ،ي قديم هاترين اجزاي حكومت  يكي از مهم  

  .ك باشداليتواند گامي در راه شناخت ديوان انشاء مم اين پژوهش مي وستهاحكومت
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  : دولت مماليكةدربار
 ،به عنوان برده  شد كه ايشان را       گفته مي  يپوستمماليك كه جمع مملوك است به افراد سفيد       

  .دندكرخريداري و جمع آوري مي
 اسـتانداران از دولـت ايـوبي        ،اكمـان ولايـات و بـه عبـارت امـروزي          ها توسـط ح   اين برده 

مغـول  . 3 چركـسي . 2ترك  . 1: ا عبارت بود از   هبرخي از نژادهاي اين برده    . شدندخريداري مي 
  .آلماني. 7اسپانيايي . 6يوناني . 5صقلبي . 4

 و  يكـي از اصـناف اقتـصادي      كـه در آن زمـان بـه عنـوان           «تاجران بـرده    خان   مور ةبه نوشت 
آسـياي مركـزي    : را از منـاطق مختلـف از جملـه        هـا     ايـن بـرده   » شـد بازرگاني مهم شناخته مي   

 لاي شـام منطقـه . رسـاندند كردند و در بازارهاي قاهره و اسكندريه به فروش مـي خريداري مي 
هاي اقيـانوس منجمـد شـمالي را محـل          سرزمين اطراف رود جيحون تا مرز چين و تا نزديكي         

  )142زيدان، جرجي، ص (. اندها دانسته بردهزندگي و فروش اين
آمدنـد بـه مراكـز      ها با اعـراب بـه اسـارت در مـي          اين بردگان كه در جريان برخي درگيري      

 هوشـي بـه كارهـاي مختلـف         ةهاي جـسمي و بهـر      توانايي براساس منتقل و    ،حكومت اعراب 
   )همانجا(.شدندگمارده مي

آنها از فضيلت و شعائر     . بردندوحش به سر مي   مماليك در ابتداي امر، در ظلمات جهل و ت        «
مـردان    برخورد با امرا و دولت     ةواسطه  دانستند، اما ب  دين به دور بودند و خواندن و نوشتن نمي        

ت كه به ديانت اسلام در همچنين به اين علّ   . رسيدند مياي از تهذيب و روشن انديشي       به درجه 
 همچنـين در    ؛ مهـارت يافتنـد    ، و در سياسـت    .نددكم در امور دولتي كار آزموده ش       آمدند كم  مي

هنگـامي  .  تا اينكه در چشم خلفا بزرگ شدند، توانايي پيدا كردند، ولاياتةاجراي احكام و ادار 
 شروع به سرپيچي كردند خلفا ولايات كوچك را به اين مماليـك سـپردند و                ،كه واليان كوچك  

 ك ديدند كه در هنگام نيـاز بـه آنهـا كمـك            ها طرفداراني برايشان تدار   از ميان مردم آن سرزمين    
  )143همان، ص  (.»رساندند

 را بـا پـول      ايشانت را بر اين گذاشتند كه تعداد زيادي از           خلفا به تدريج سنّ    ،گذشته از اين  
گزيدند تا كـم كـم آنهـا را    ميبركه زيبايي، هوش و قدرت داشتند را كساني آنها  . فراوان بخرند 
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خواسـت  از جمله اينكه خليفه المعتصم وقتي مي      «. خود وارد كنند  و نزديكان   در سلك چاكران    
 تعداد بسيار بيشتري از اين مماليك را خريد و دسـتور داد تـا بـه                 ،اطرافيان خود را تقويت كند    

خواست بـراي   آوري بياموزند و در ارتش واردشان كنند تا از ميان آنها هر كدام را مي               آنها جنگ 
  )144ن، ص زيدا( .»خاصگي خود برگزيند

با ايوبي   كه پس از قتل الملك المعظم        »ر الد ةرجشَ« زني بود به نام      ،نخستين سلطان مملوك  
توانـست حكومـت را در دسـت        هايي كه مماليك تشكيل داده بودنـد،        دستهاستفاده از اختلاف    

 ـعـصمة  خليـل و  ةليل، والدر، كه به ام الخَ   الد ةهاي فراوان، شجر  پس از كشمكش   .بگيرد دين  ال
بـه نـام او بـر منـابر خطبـه            به نام خود سكه زد و        ؛ ملكه شد  ؛ب شده بود به سلطنت رسيد     ملقّ

 زن بـودن او     ئلةحال كه زني زمام امور حكومت را در دست گرفتـه بـود، برسـر مـس                . خواندند
 عباسي اينگونـه    ةخليف«پس اميران از خليفه عباسي در بغداد استفتاء كردند،          . اختلاف در گرفت  

 نبوده كـه امـر      ي به ما خبر دادند كه در ميان مردان مصر كس          :از بغداد به امراي مصر    : دادجواب  
 اگر ايـن گونـه اسـت مـا مـردي لايـق              ؛ اين منصب باشد   ةسلطنت را در دست بگيرد و شايست      

 ـايد اين حديث را كه پيامبرمگر نشنيده. ميبرايتان بفرست لا «: فرمايـد  مـي   ـ صلي االله عليه و آله 
  )310-311ص ص ،همان( .»»هقوم ولوا امرهم إمرأافلح 

. ايشان را همراهـي كردنـد      مماليك مصر شوريدند و رفقاي آنها در دمشق  نيز            ،با اين فتوي  
 مماليـك  ة الدر را كنار نهادند و با الملك الناصر يوسف ايـوبي بيعـت كردنـد و هم ـ        ةآنها شجر 

در . لبك، شميمس و عجلون تكـرار شـد       همين اتفاق در بع   . الدر را كشتند   ة طرفدار شجر  دمشقِ
 در ايـن    ؛پي اين ماجرا اختلاف مماليك مصر و سوريه بالا گرفت كه بـه چنـد جنـگ انجاميـد                  

 ،پس از او ايبك. الدر پيروز شود ةكه او هم زن بود توانست بر شجرـ الدين ايبك   عزّ،تقسيمات
  .ير و اشرف بن يوسف بر سر كار آمدندگجاشن
. )27ماجـد، ص    (» كردند او را انتخاب مي    ، امراي دولت  طان بود كه غالباً    سل ،س مماليك أدر ر «

-1382/.ق.ه648-784 بحري از سال     ةل يا سلسل   كارها پيش رفت و مماليك او      ،بر همين روال  
سلطان مملوك حاجي بن شعبان در حدود يك سال و نـيم حكومـت              . حكومت كردند . م1250
 رمضان تبعيد كرد و خودش حكومت را       19 به روز    .ق.ه784 او را در سال      »برقوق« سپس   ،كرد
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 آخرين حاكم دولت مماليك اسـت كـه بـه مماليـك بحـري يـا                 ،ملك منصور . در دست گرفت  
پس از آنهـا مماليـك      .  سال منقرض شد   132اند دولت آنها بعد از حدود       تركماني معروف بوده  

  .آوريميدوم يا چركسيان روي كار آمدند كه در مورد آنها توضيح مختصري م
ايـن ملـت در منـابع همچنـين          . اندبودهمنسوب  ملت چركس   يعني  چركسيان به اصل خود     

زادبوم آنها شمال آسـيا نيـست بلكـه از جنـوب فققـاز           . اندكركس، چركس و كرغز ناميده شده     
 آنها را به بردگي گرفتند ،تاجران برده.  خزر كوچيدنديكم به سواحل غربي دريا  آنها كم . هستند
 سلاطين مماليك بحري نيز بر  .ي خريد و فروش، آنها را به همه نواحي جهان اسلام بردند           و برا 

 چراكـسه نيـز همچـون بحريـان         )344زيـدان، ص    ( . تعدادي از آنها را خريدنـد      ،ت پيشين طبق سنّ 
هوش . دندنموپيشرفت كردند تا اينكه حاجي بن شعبان را بر كنار و به جاي او با برقوق بيعت                  

  .رقوق به او كمك كرد تا در اين دربار پيشرفت كند و به سلطنت برسدو زيبايي ب
دست سلطان   ه ب .ق.ه923 ربيع الاول سال     19 طومان باي بود كه در       ،آخرين سلطان چركس  

 سال بـه    135حكومت مماليك چركس يا برجي پس از حدود         . سليم عثماني به دار آويخته شد     
پيكـر  .  يكي از ايالات امپراطـوري عثمـاني شـد         ،صر م .ق. ه923در اين سال يعني     . پايان رسيد 

  .ق ماند تا سايرين ببينند و عبرت بگيرندطومان باي هشت روز معلّ
  

  :الاعشي  با تكيه بر كتاب صبحتشكيلات اداري مماليك
: توان متشكل از ايـن اركـان دانـست         تشكيلات حكومتي مماليك را مي     ،به صورت اجمالي  

  .الاري، سازمانهاي ديني و سازمانهاي جنگي درياييسلطان، وزيران، نظام ديوانس
آمـد نـه از طريـق       سلطان مملوكي همچنان كه گفتيم بر اساس انتخاب امـرا روي كـار مـي              

وراثت؛ برخي از سلاطين بحري  كوشيدند كه اصل وراثت را در اين نظام وارد كنند، اما امراي                  
  .  در سلطنت نداشتيرگ سلطان هيچ حقمماليك بدانها اجازه ندادند و بر اين اساس فرزند بز

آيد و از جمله كتاب صبح الاعشي؛ نخستين بار در مصر،           لقب سلطان چنانكه از كتب بر مي      
  .كار رفته است ه ب)2(براي سلاطين فاطمي

وجود آمـد بـه نـام        هاي ب  وزير بوده است؛ اما بعدها وظيفه      ، دوم در نظام اداري مماليك     مقام
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رسيد   مي  گاه نائب به وزارت    ؛تر از سلطان داشت   ي بالاتر از وزير و پايين     انيابت حكم كه مرتبه   
  )42ماجد، ص  (.شدو بسياري از اوقات به سلطنت نايل مي

 ـ :ايم سه دسته كارگزار داشته،هاي اسلامي به غير از شاه و وزير       در حكومت  دسـتان،   ه قلـم ب
 حكومـت را بـر عهـده        ةسـالاران ديوان ديوانيان بوده و اعمال      ، نخستين گروه  .علما و جنگاوران  

 دولت مماليك  را دارا بودند؛   وظايف جنگي    ، وظايف ديني و سومين دسته     ، دومين دسته  .داشتند
  : هركدام به صورت گذرا چنين بوده استة وظيف؛ده مستثني نيستعنيز از اين قا

 دبيـران و    ،ن آن اركااند و   نگاري را بر عهده داشته    نامه:  وظايف ديواني از جمله    ،دستان هب قلم
  .اندمنشيان بوده

 قـضاوت،   ،تـرين كارهـاي آنـان       وظايف ديني را بر عهـده داشـته و مهـم           ،علما در آن زمان   
  )91، ص همان( .موران بوده استأرسيدگي به مظالم، امور محتسبان و م

 دست ارباب شمشير بوده است در عهد مماليك به وضوح تمايز ههاي جنگي و دريايي كه بنظام
 و توانستند صليبيان را شكست دهنـد و نخـستين           داشتند ارتشي منظم    ،كند چرا كه مماليك   پيدا مي 

 ديوان ارتش بـراي     ،البته در اين ميان   .  و آنها را متوقف كنند     هدر مقابل مغول ايستاد    ي باشند كه  انكس
  . استوجود آمده است كه كارش ضبط و ربط امور ارتش و نظارت بر آن بوده  هاداره ارتش ب

 و شـاغل    » الجـيش  ةنظار« شغلش   ؛ نام داشت  )ارتش ( اين ديوان، ديوان الجيش    ،به هر حال  
 بـر دادن    ، سـپاهيان  ةاساس امور مالي ارتـش و پرداخـت هزين ـ        . )3( بوده است  »ناظر الجيش «آن  

  .شد مي استوار ،زمين و اقطاع از سوي سلطان يا نائب
 البتـه از  .انـد  توجه خاصي داشته   )ن دريايي ناوگا (»اسطول«ام مصر به وظايف دريايي يا       حكّ

 پس از آن در زمان ايوبيان نيز همين اهميت را داشته  و مورد توجه بوده     »اسطول«زمان فاطميان   
 ـآنها از طريق دريا و خشكي به صليبيان. است  كه در عصر فاطمي در شام مستقر شـده بودنـد    

  .كردندحمله مي
  

  : پيش از زمان قلقشندي،)4(ليك مماةكاركنان ديوان انشاء در دور
 وظايف ، در طول زمان  .اندگفته  مي ءديوان انشا داراي رئيسي بوده كه او را متولي ديوان انشا          
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 يك وزير بـوده و گـاه تحـت نظـارت          گاه خود در حد    ؛و اهميت آن شخص تحول يافته است      
 ـ       ،اين شـخص  . كرده است  ديوان را اداره مي    ،يك وزير   ود و بنـابراين در     انـيس و رازدار شـاه ب

ايـن شـخص    . ل به وي سخن بسيار رفته است       گزينش او و شرح امور محو      چگونگي و شرايط  
 تا خللي به امور مملكت وارد       بود  مي... بايد صبور، باوقار، باهوش، خوش سخن، خوش صدا و        

ه هميشوي   زيرا   شد  مي صفتي است كه به طور اكيد بايد در متولي ديوان يافت             ،رازداري. نشود
ل به او عبـارت اسـت       امور محو . شد و از تمام اسرار مهم مملكتي باخبر مي        بودبا شاه همنشين    

نظارت كامل  .4ها  نظارت بر پاسخ اين نامه    .3هاي دريافتي   نظارت بر نامه  .2توقيع و تعيين    . 1: از
ت بـر  نظـار .7نظارت بر امر بريد    .6 ءنظارت بر مكتوبات ديوان انشا    .5هاي عزل و نصب     بر نامه 
نظارت بـر امـر     .10نظارت بر امر جاسوسان     .9)5(نظارت بر امر فداويه   .8بر  هاي كبوتران نامه  برج

  )6(.نظارت بر امور عام. 12 هانظارت بر امر آتش داران و آتش زن.11بران قاصدان و نامه
في وظايف ديوان انشاء مصر و كاري ل كتاب خود، به معرّقلقشندي در فصل چهارم جلد او

 نظـري بـه حالـت آن در گذشـته و آنچـه در                و  پرداختـه  ،شته هر كس وظيفه انجام آن را دا       كه
مناصب و وظايف اهل ديوان انشاء را در گذشته، بيان كرده           . روزگار او رايج بوده، افكنده است     

 ايـن ديـوان را در زمـان         ة ادار ةسپس به عنوان كسي كه در اين ديوان مشغول به كار بوده، شيو            
  :اندشده تقسيم مي پيش از قلقشندي به چهار گروهةاين كاركنان در دور. كندميخود بيان 

  :شوند كه به هفت دسته تقسيم ميدبيرانگروه نخست، 
 نوشته شده را انشاء     )7(مكاتبات و ولايات  «: داند كه   مي  نخست دبيران را دبيراني    ةقلقشندي دست 

 ايـن   ،از نگـاه وي   . )130-131صص،  1جقلقشندي،  (»كندو براي انشاء بر توانايي و ذوق خود تكيه مي         
ي ديـوان   صـفات متـولّ   ةاين دبيران بايد هم   «: هايي داشته باشند  ها و توانايي  دسته بايستي ويژگي  

 و تمام شروط كتابـت را  در خـود گـرد آورده باشـند؛                دارا بوده انشاء را به طور كامل در خود        
 قـادر بـه     ، پيـشرو، در جـدل     ،در فصاحت و بلاغت    ؛ بشناسند ،فنوني را كه دبير به آن نياز دارد       

 ـ         آوردن استدلال   ايـن قـدرت خـود در        ةواسـط  ههاي قوي، در سخن گفتن بسيار توانا باشند و ب
سـتايند بنكوهنـد و     نكوهند بستايند و آنچه را ديگران مـي        بتوانند آنچه را ديگران مي     ،سخنوري

بايد اطناب باشد بر طبق اقتضا عمل        جايي كه    .عنان سمند سخن را هر سو كه خواستند بكشند        
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قلقلشندي به ايـن دليـل كـه         .)جاهمان(»  ايجاز بياورند  ، اقتضاي سخن كوتاه كرد    ،كنند و اگر مقام   
ةن و مرتب ـ  أهاي آنها در ش    اينكه نوشته  شود، ثانياً   مي  از ميان آنها برگزيده    ء ديوان انشا   متوليِ لاًاو 

تـرين  اين شروط را براي آنها قايل است و آنها را مهـم           گذارد،  شاه در نزد سلاطين ديگر اثر مي      
اين شروط بدين علت است كه اين دبيران برترين كاتبان  و دبيران ديوان              «: داند  مي دسته دبيران 

 يـك كلمـه و      .شـود ترند و از ميان آنها يك نفر متولي ديوان انشاء مـي           هستند، از همه والامرتبه   
كننـد و آن را بـا عبـارات فـراوان           آنها كلامي طولاني ايجاد مي     ؛شودمعني مفرد به آنها داده مي     

تـر باشـد مرتبـه       تر و دلفريب   زبان پادشاهند، پس هر چه سخن آنان بديع        ،آورند؛ اين دبيران   مي
 ـ  اين دسـته از دبيـران       . يابدرود و بر ديگر شاهان غلبه مي       بالاتر مي  ،شاه هـا و   ت مهـارت  بـه علّ

ند و  اشـت نگـاري در امـور حـساس را برعهـده د           بات مهم و نامـه    استعدادهايي كه ذكر شد مكات    
هـايي كـه آنهـا    ، نامـه آمـد  مـي  و اگر امر مهمـي پـيش         بودهمسئوليت آنها از ديگر دبيران بيشتر       

هـا  گـو در مكتـب    هاي آنهـا بـه عنـوان ال       د و نوشته  يرس  مي ند بر منبرها به گوش عموم     شتنو مي
  )جاهمان( .دشتدريس مي

آورد كـه در آن داسـتان،       مـي داستاني را به عنوان مثل      دبيران  از  في اين طبقه    او در ادامه معر   
 و اين خود    شود ابراهيم از شورش منصرف شود      يزيد بن وليد به ابراهيم بن وليد باعث مي         ةنام

   .هاي دبيران استثير نوشتهأ تةنشان دهند
نگارند و بايـد عـلاوه       مي م دبيران كساني هستند كه مكاتبات سلطان را به قلم خود           دو ةدست

 بودهت، سخنور، سخن شناس      افرادي شريف، بلند هم    ؛عقيده باشند  بر شروط مذكور با شاه هم     
عـلاوه بـر    «: و مقام سخن را بدانند و درك كنند كه چه كسي را با چه لحني خطاب قراردهنـد                 

قلم خود و از زبـان      اند در مورد اين كاتب كه به        ي ديوان در نظر گرفته    هايي كه براي متولّ   شرط
نگـاري   كيش باشد زيرا در نامه      هم ،نگارداند با شاهي كه از زبانش مي      ، شرط كرده  يسدنوشاه مي 

               ت آن دليل   با پادشاه ديگر بايد بر درستي عقيده و برتري مذهب خود احتجاج كند و براي صح
انـد بـه نفـع آنهـا     توت يا مذهب است نمي البته هرگز كسي كه مخالف اعتقادات يك ملّ    .بياورد

. آيـد  بيـشتر از نقـاط قـوت بـه چـشمش مـي          نقاط ضعف  ،حجت بياورد، زيرا شخص مخالف    
ت عزم، اراده و شـرافت نفـس داشـته          ت، قو  بيشترين سهم را از بلندي هم       لازم است  همچنين
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 بـه صـفاتي   نويسد و بايد در نظر داشت كه هر دبيري فطرتاً مي خودباشد؛ زيرا از طرف پادشاه   
 ـ    هرقدر كه اين دبير قويتر، با اراده      . ، متمايل است  خود دارد كه   تـر باشـد توانـايي      تتر و بلنـد هم

 و هرقـدر ايـن صـفات در او          شتر داشـته باشـد    ي ـبتعظيم، تهويل و ترغيب و ترهيـب شـاهش را           
اي كه  شود؛ همچنين بايد بداند طبقه    تر باشد همانقدر در كتابت او نقص و ضعف وارد مي          ضعيف
 دانـش او در ايـن       ة سپس هر كسي را به انـداز       ،شناسدنويسد چقدر زبان عربي را مي     مه مي بدان نا 

  )131همان، ص ( .»داند با آنها برخورد كندمورد، خطاب قرار دهد و بر اساس آنچه از فهمشان مي

 دفاع از دين رسمي كـشور       ، يكي از وظايف مهم سلطان     ، قلقشندي در آن عصر    ةبنا به نوشت  
 ديـن  زالفان و دشمنان دين بود و دبيران سلطان هرچـه دانـاتر و توانـاتر در دفـاع ا        در برابر مخ  

 سـلطان در دفـاع از       ة به انجام وظيف   ،بودند و قدرت نگارش و استدلال و منطق بيشتري داشتند         
سـنجي و    نكتـه . رفـت شـمار مـي    ه قدرت شاه ب   كردند و قدرت آنان نشانِ    دين بيششتركمك مي  

توانست مسير حوادث و امور مهم را به نفع كشور و           شناسي دبيران مي   استدلال قوي و موقعيت   
  .حكومت سلطان تمام كند

 دبيراني هستند كه مكاتبات درباريان، بزرگان، واليان و اشخاص آبرومند دولـت             ، سوم ةدست
قلقـشندي در مـورد ايـن دسـته از          . نگارنـد   مي  و ديگر كارگزاران را    )8(از قبيل قاضيان، ناظرين   

اي تر اسـت امـا وظيفـه       كه گفتيم پايين   ايدسته از دو    ،اين دسته اگر چه رتبه    «: نويسدن مي دبيرا
داري او شك نباشد، دست درازي نكند، نفس پـاك       بايد در راز   بسيار حساس و گرانسنگ دارد؛    

 قبل  ؛گذرد با خبر است   هاي دنيوي داشته باشد زيرا او از بيشتر آنچه در حكومت مي           از خواسته 
موريتي به كسي ابلاغ شود ايـن  أكه يك والي منصوب شود او خبر دارد، و پيش از اينكه م از اين 

خـط هـم     تندي داشته باشد و همزمان خوش      دستِ ، در نوشتن  ،شود، علاوه بر اين   دبير آگاه مي  
  )131-132همان، صص ( .»باشد

 ـ  ،كند كه اين دبير   قلقشندي در مورد سومين دسته اشاره مي       از كـشور را     خـارج    ا مكاتبات ب
تر است و با توجـه بـه مطـالبي    گفته، پايين  پيشةنگاشته، از همين رو جايگاهش از دو دست    نمي

ت كه با بيگانگان و گاه حاكمـاني كـه بـر            كه در مورد دو گروه پيشين گفتيم، اين دبير بدين علّ          
 از اركـان    رحال يكـي   ه ، اما چون به   شوداديان ديگرند مكاتبه ندارد از اهميت شغلش كاسته مي        
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 مشغول بـه كـار اسـت بايـد          ء هر كس كه در ديوان انشا      ، آن است  سالاريِ  ديوان ،اساسي دولت 
  .شخصي قابل باشد و در رازداري او شك و شبهه راه پيدا نكند

 و  )9( نوشـتن منـشورات    تري دارند، كساني هـستند كـه       پايين ة دبيراني كه مرتب   ، چهارم ةدست
ند، و از ديد قلقـشندي بايـد ايـن خـصوصيات را داشـته      ده دارو استنساخ را بر عه   )10(فاتملطّ

 پيـشين   ةاين دبير نيز، جايگاهي شبيه دست     «: باشند كه در بسياري موارد به دسته سوم شبيه است         
قدر بهره از ادب داشته باشد كه از          آن ؛بايد امين و رازدار باشد    .  از آن است   ، جزئي دارد و گويي  

خـط   همچنين بايد خـوش   . او آسوده باشيم  ، و از سوي      در معاني  اشتباه و لحن در الفاظ و خطا      
  ت گستردگي اين شغل و اينكـه        خوانايي داشته باشد اما به علّ      اقل به قدر كافي خطّ    باشد يا حد

توانـد از پـس آن    بيشتر كار ديوان انشاء به آن مربوط و جزء لاينفك ديوان است، يك نفر نمـي              
؛ تر باشـد  آن شخص بايد دون مرتبه    .  كه او را ياري كند     برآيد، پس به شخص ديگري نياز است      

 بـر عهـده     ،شـود هايي را كه به مقيمان حضور شاه داده مي         نوشتن منشورات و فصل    ةبايد وظيف 
هـاي  ي ديوان را بنويسد و آنچه را در نسخه         اين شخص دوم همچنين بايد انشاهاي متولّ       ؛بگيرد

  )132همان، ص ( .»آورند، نقل كندضبط شده مي
شود و كاركنان آن از اسرار باخبرند ت اينكه در ديوان انشاء اسرار حكومت نگاشته مي        به علّ 

 افراد ديوان نيز همين شرط ة در مورد بقي.كيد شده استأبينيم كه بر رازداري دبيران ت   باز هم مي  
 وقيفتـر حق ـ  دامور محرمانه و شـايد دفتـر حراسـت يـا            به نوعي   اين  اند و    گرفتهرا در نظر مي   

  .دهدامروزي را در اين ديوان نشان مي
 تـر نزديـك    پـايين هـاي     شود هرچه به دسته     مي همچنان كه در اين سخن قلقشندي ملاحظه      

شود و براينكه بايد چنـدين      د انجام دهند بيشتر مي    يباها    شويم، كارهايي كه دبيران اين دسته      مي
اسـته شـدن از مـسئوليت و اهميـت بـر      و با كگردد  مي كيدأنفر اين وظايف را برعهده بگيرند ت      

  .خواهد شدوظايف و اعمالي كه بايد دبير انجام دهد افزوده 
: هـاي دبيـران را در مـواردي ماننـد         دبيراني هـستند كـه وظيفـه داشـتند نوشـته          ، پنجم ةدست
  .نويس كنند ها، پاكها و بيعت عهدنامه

ي نگاشتن شرط است و بـه  خطي برا ي ديوان انشاء است و خوش     متولّ ةبلاغت تام كه لازم   «
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آيد؛ يك نفر همزمان هم بلاغت و هم خط خوش را داشـته باشـد،               ت كه كمتر پيش مي    اين علّ 
ها و مكاتبـات شـاهان بـه كـار          ، فرمان 1بايد در ديوان شخصي براي پاك نويس كردن سجلات        

تـر از  خط  كسي خوش،اي كه در آن زمانخط باشد به گونه  خوشغايت، او بايد به     ؛گرفته شود 
ايـن بـراي مملكـت      . هاي شاه با الفاظ خوش و خط دلفريب نوشته شـود          او يافت نشود تا نامه    

شـود مملكـت در نظـر او عظـيم           تفخيم بيشتري نزد مخاطب نامه دارد و باعث مـي          ؛بهتر است 
  )جاهمان(. » باشدمذكوراو بايد از نظر امين بودن، رازداري و پاك طينتي مانند دبيران . جلوه كند

كند   مي نويسي ديوان را پاك   هاي متولّ  نامه ،آيد كه چون اين دبير     از سياق كلام چنين بر مي     
دست  ههايش ب هر چند نوشته  .  پنجم اهميت قرار گرفته است     ةو از خود آفرينشي ندارد در مرتب      

 ـكه گفتيم با شاهان بيگانه مكاتبه نداردـ  پيشين  ةرسد اما  از دستپادشاهان بيگانه مي ر مرتبه  د 
 نامـه بـه      ظـاهر دلفريـبِ    »قلقـشندي «يابيم كه به نظر   همچنين درمي . گرفته است قرار  تري  پايين

هـا  تـر و نامـه     قوي ءشود كه هرچه ديوان انشا    كيد مي أ و بازهم ت   افزايدجذبه و دلفريبي متن مي    
كنند يهاي ديگر در مورد سرزمين آنان قضاوت بهتري م        تر باشد، شاهان مملكت   زيباتر و فصيح  

 كارهـا سـامان و ترتيـب دارد و        ،رسند كه در آن سرزمين    نگاري به اين مي   و از اين نظم در نامه     
  .حكومت آنها قوي و مقتدر است

 ـؤم. كننـد ديگـر دبيـران را بـازنگري مـي        هـاي      دبيراني هـستند كـه نوشـته       ، ششم ةدست ف لّ
مـورد  بـسيار   ه بايـد    هـا اشـاره كـرده ك ـ      الاعشي به صورت تلويحي به اهميت اين نوشـته         صبح

هيچ كدام از كساني كه ذكر كرديم از سهو، اشتباه، خطا، لحـن             «: بازنگري و دقت نظر قرارگيرد    
بينـد، بلكـه    معصوم و در امان نيست و هر كدام عيبي دارد كه خودش آن را نمـي    ،و لغزش قلم  

ه همـة  ي ديـوان نيـز كمتـر از آن اسـت ك ـ    يابد و وقـت متـولّ  عيب ديگران در نظرش جلوه مي   
هاي دبيران را به خوبي بررسي كند؛ هدف هم اين است كه هرآنچه از طرف شاه نوشـته                   نوشته
شود از لحاظ خط، لفظ، معنا و اعراب كامل باشد تا حسودان نتوانند به آن طعني وارد كنند،                   مي

هـا و  نامـه ها، ني را به كار گمارد تا همة انشاءها، فرمان شخص معي،ي ديوان انشاء  پس بايد متولّ  
  )132-133همان، صص (. »هاي ديوان را بررسي كندمابقي نوشته

                                                           
 . ها حكم. 1
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  اي از دقت كار ديوان انشاء را، در زمان قديم ملاحظه كرديم اما در سـخن از                  هتا بدينجا شم
 كه شايد بتوان آن را آرشيو يا بايگاني امروزي ديوان دانست، بيـشتر              نظامي هفتم دبيران و     ةدست

 دولـة نظـم   «دكتـر عبـدالمنعم ماجـد، در كتـاب          . مي بريم يت اين ديوان پي    عمل و اهم   به دقتِ 
 سيستم ديوانسالاري و    ،ويژگي اين ديوان  «:  آورده است  »سلاطين المماليك و رسومهم في مصر     

 از ميـان  ي ديوان انشاء از مردان صاحب قلم بوده، كـه معمـولاً    متولّ ؛بوروكراتيك قوي آن است   
 در عـصر     بـوده و   »كاتب الدسـت  « يا   »صاحب ديوان الانشاء  « او    لقب ؛شده  مي مصريان انتخاب 

  )54-55ماجد، صص( .»فاطمي نيز اين لقب جاري بوده است

هـا و دفـاتر متـضمن متعلقـات ديـوان انـشاء را       يادداشـت  هفتم دبيرانـي هـستند كـه       ةدست
 .»زيده شود ها صبور، برگ  براي اين كار بايد دبيري امين، پرطاقت و در مقابل سختي          «:دننويس مي

  )133ص، 1جقلقشندي، (
يادداشـت نويـسي و     . 1 :كنـد گونه توصيف مي   ابوالعباس قلقشندي وظايف اين دسته را اين      

هـا  تنظيم دفتر خاص القاب كارگزاران و شاهان ديگر سـرزمين        . 2خلاصه برداري از نوشتجات     
 ارسالي و دريافتي    هاي فهرست از همه نامه    ةتهي.4 دفتري در مورد حوادث بزرگ و مهم         ةتهي.3

 ةتهي ـ. 6... ، امانـات و   ها  نا فرم ، فهرست براي انشاها   ةتهي. 5به صورت ساليانه، ماهيانه و روزانه       
  ؛هاي دريافتي به غير عربي نامهةفهرست از ترجم

هايي وضع كند كه شامل امور مهم مضمون نوشته باشد و در نظر بدارد  تذكره،در ديوان ـ1«
هـا پيـدا   ال كنند و يا بدان نوشته نياز افتد كه از طريـق ايـن يادداشـت            ؤكه ممكن است از او س     

هاي واصله را پـس     بايد همة نامه   .تر شود  ها آسان  نامه و جستجو به دنبال در ميان پرونده        كردنِ
ها بيـاورد و اگـر    آنچه را نياز است در يادداشت؛مل كندأگويي تحويل بگيرد تا در آن ت     از پاسخ 

ها، براي هر برگه، اوراقي از اين يادداشت      . ن نامه نوشته شد آن را هم نقل كند        چيزي در پاسخ آ   
ها علاماتي به نام آن برگـه يـا جهـت       به اندازة اهميت آن نوشته قرار دهد كه بر بالاي اين ورق           

 فلان والي، ناظر يا كارگزار است، و در فلان     ةارسال آن باشد و بربالاي آن ورقه بنويسد اين نام         
 پاسخي  گونه بدان پاسخ داده شد، يا اينكه اصلاً         اين ؛ مضمونش اينچنين است   ؛ وصول شد  تاريخ

در ابتداي سال بعد، يادداشتهاي ديگر تهيه كند و امور          . بدان داده نشد، تا پايان آن سال فرا رسد        
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 در آن تذكره ضبط كند تا اينكه از آن غافل نـشوند و              ،صادر شده آمده  هاي    مهمي را كه در نامه    
پاسخ اين نامه در فـلان      : اي رسيد و به او سپردند بايد بنويسد       اگر پاسخ نامه  . از نظر دور ندارند   

اين دبير اگر بر اين منوال عمل نمايد، سـلطان هـر چـه را از او         . تاريخ و با فلان مضمون رسيد     
  .طلب كند در دم و بدون عذر و بهانه نزد خود حاضر و آماده خواهد يافت

 .ايم به خطا نرفته، بناميمبايگانيا به اصطلاح امروزي اگر اين بخش ر
ي گ چـاكران و چگـون      و  يك دفتر، خاص القـاب واليـان و ديگـر كـارگزاران            ،در ديوان  ـ2

 ؛دهنـد   مـي   زير نام هر يك بنويسد كه چگونه آنها را مورد خطاب قـرار             ؛خطاب آنان قرار دهد   
 طـول دعـايي را كـه در سـجلات،     ؛ر دهـد  به معناي كنايه قـرا هاء خطاب و ة را نشانكافبايد  
 طـول دعـا بـراي    ،شود ذكر كند؛ زيرا طبق رسم  ميها، منشورات و توقيعات براي او نوشته       نامه

هـاي دور   هـاي پادشـاهان سـرزمين      لقب ،همچنين بايد در آن دفتر    . افراد مختلف متفاوت است   
برقرار است، اسامي، چگونگي    نگاري   دست و كساني را كه در جاهاي دور با آنها مكاتبه و نامه            

 بايستي در اختيار دبيران ديوان انـشاء باشـد   ،اين دفتر. دعا براي آنها و طول آن دعا را وارد كند         
هاشـان نقـل كننـد زيـرا ممكـن اسـت            تا اگر نياز بود مطلب خود را از آن برگيرند و در نوشته            

ماني يكي از اين موارد تغيير كـرد  نتوانند همة اين مطالب را با دقت به خاطر بسپارند، اگر هم ز  
دار آن  ي و عهـده    متـولّ   نـامِ  ،اي داشته باشد و در آن     هر كار و خدمتي بايد برگه     . زير آن بنويسد  

هرگاه نيز، آن شخص بر كنار شد، بنويـسد كـه در فـلان              . خدمت، لقب و دعاي او آورده شود      
ر گمارده شد و ذكر كند كه آيا        تاريخ بركنار شد و به جاي او فلان شخص در فلان تاريخ به كا             

دبير . همان القاب و دعاها براي او هم جاري است يا اينكه از آن كم يا بر آن افزوده شده است                   
كار سستي و غفلت كند زيـرا اگـر كـوچكترين مـوردي را ناديـده بگيـرد و قلـم                     نبايد در اين    

 ديوان انـشاء بلكـه خـود    ي دبيران و متولّ ،ت اين لغزش او   ي بكشد به علّ   ئاغماض بر چيزي جز   
 . شوندشاه گرفتار خطا مي

آمـدهاي گرانـي كـه در كـل مملكـت رخ             در ديوان دفتري براي حوادث عظيم و پـيش         ـ3
دهد، قرار دهد و هر كدام از اين حوادث را با ذكـر تـاريخ در آن ضـبط نمايـد كـه سـود و           مي

 ،ر يك كتاب تاريخ جمع كنـيم      اگر بخواهيم فقط از روي اين دفت      .  فراوان است  ،منفعت اين كار  
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 .شك موفق خواهيم شد بي
هـا بايـد    لي تهيه كند، ايـن فهرسـت      مفصهاي     فهرست ،دريافتي و   ارساليهاي  براي نامه  ـ4

نامة او در فلان    «: اي از او رسيده بنويسد     زير اسم هر كس كه نامه      ؛سالانه، ماهانه و روزانه باشد    
 اشاره كند و اگر نياز بـود از آن نقـل و يـا از تمـام     ، همچنين به مضمون آن»تاريخ دريافت شد 

ها را به انبار دار بسپارد تا به روشـي كـه خـواهيم              د، پس از آن، فهرست    نمايبرداري   نامه نسخه 
 .دشوگفت از آن حفاظت 

، امانات، منشورات و غير از اين، به صورت ماهيانه و در            ها  ناها، فرم ءفهرستي براي انشا   -5
 دفتر فهرست ديگري را بياغـازد و در آن  ، هر گاه سال تمام شد     ؛ سال، تهيه كند   طول دوازده ماه  

 .بر همان منوال مذكور عمل نمايد
 به ديوان انشاء كه بـه زبـان عربـي نيـست و              دريافتيهاي   نامه ةفهرستي در مورد ترجم   ـ   6

 در آن   ؛ندباشد و پس از دريافت به عربي ترجمه شده، تهيه ك          .. ممكن است به رومي، فرنگي و     
. دنماياي را بياورد و نام مترجم را نيز همانطور كه پيش از اين گفتيم ضبط        معناي عربي هر نامه   

 كمتر مشكلي   ؛شودرتب مي م و م   منظّ ،اگر اين قوانين را مراعات نماييم امور      : صوري گفته است  
 .»كنـد ماده مـي  ترين زمان آ   آيد و هر چه از دبير بخواهند با كمترين زحمت و در سريع            پيش مي 

  )133-135قلقشندي، صص(
 

 در مـورد    ؛ت و حساسيتي وجـود داشـته اسـت        ها چه دقّ  ديديم كه در كار ثبت و ضبط نامه       
البته سيستم بايگاني كه ذكر كرديم،      .  دقت عمل را خواهيم ديد     ينكارگزاران ديگر ديوان نيز هم    

  .كنيم  ميورد انباردار، ذكر قلقشندي را در مگزارش. ركن ديگري نيز دارد كه انباردار است
 انبارداران هستند كه بايد     ، نخست :تاس ساير كاركنان ديوان را به دو دسته تقسيم كرده           وي

كنـد ايـن   كيـد مـي  أ تء ديگر كه بر اهيمت ديوان انشاةنكت. قي باشندافرادي با هوش، عاقل و متّ    
ها به بيرون رخنه كند اسرار      هاست كه اگر انباردار نامطمئن براي آن برگزيده شود و محتواي نام           

 جايي اسرار حكومت نگه داشته شود و پس ،شود و همين كه در انبارحكومتي از آنجا فاش مي
اي از   خـود نـشانه    ، اهميت و حساسيت خود را از دست ندهد        ، اسناد آن دايره   ،از گذشت زمان  

  .اهميت آن اداره است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  171/  ...» عصر مماليك«بررسي مختصر اركان دبيرخانة مركزي دولت در 

 

ردي بـاهوش، عاقـل، درسـتكار، بـسيار         براي اين خدمت بايد م ـ    ؛  انبارداران:  نخست ةدست«
 . ديوان در دست اوست ةان هم برگزينيم زيرا سكّ  را  معتمد، پاك طينت و تا حد ممكن كم طمع          

 مكاتبات را به بيـرون از ديـوان برسـاند و            ، امين نباشد، ممكن است با رشوه      اگر اين دبير كاملاً   
 در  همچنـين بايـد دائمـاً     . سـاند رازي را فاش كند و با اين كار خود زياني بزرگ بـه دولـت بر               

 هر گاه متصدي و عهده دار مكاتبه با شاهان، متصدي مكاتبـه             .محضر دبيران ديوان حاضر باشد    
با اهل دولت يا متصدي نگارش منشورات و ديگران چيزي نوشتند آن را از او بگيرد و بـسپارد                   

ل را در بـالاي نامـه بـه          تاريخ روز و ماه و سا      .برداري كنند  تا حرف به حرف از روي آن نسخه       
هاي واصله نيز   در مورد نامه  . ، بنويسد و به انبار دار تحويل دهد       )11(طرزي كه بدان اشاره كرديم    

ايـن نامـه از سـوي فـلان         «: نويـسد   مي گونه پس از دريافت خط دبيري كه جواب را نوشته اين         
 جوابي نداشت، از اگر هم. »شخص در فلان تاريخ دريافت و جوابش در فلان تاريخ نوشته شد       

گـاه   ا بماند و هـيچ    خط بگيرد كه آن نامه جوابي نداشته تا اينكه از تهمت مبرّ            ي ديوان دست  متولّ
هـا و انـواع را بـا      سپس همة گونـه   . خبر است كسي گمان نكند كه آن را پنهان كرده يا از آن بي           

ه ولايـات مملكـت    كه مربوط ب  ـ و غيره رارسيدهمشابه خود در يك جا جمع كند و مكاتبات 
 ـاست هايي را كه بـه هـر يـك از كـارگزاران آن     اي بسازد و نامهبراي هر ماه پوشه.  گرد آورد 

 :ه كاغذي بنويسد با مضموني مانند ايـن       شود، در آن قرار دهد و بر رويش تكّ        ولايات نوشته مي  
كند، براي آن مـاه  ها را جمع سپس آن بسته. »هاي رسيده از فلان ولايت در فلان ماه      پوشة نامه «

يك بسته تهيه كند و تكه كاغذي در آن مورد بر رويش قرار دهد تا اگر نياز بـود چيـزي از آن                       
هـاي   نامـه  اين انباردار بايد كلّ   : همچنين گفته است  . استخراج شود، به آساني به آن دست يابند       

 كامـل،   ها را با دقـت    ههاي مهم و ماليات نام    ها، نقشه ، يادداشت فرستادههاي   و نُسخ نامه   رسيده
   )135-136 صصهمان،( .»حفظ كند

رسيم كه نهايت دقـت و اهميـت        در سير بررسي اين نظام دقيق و منظم به آخرين حلقه مي           
 .كـرد   مـي   حاجب ديوان انشاء كه از ورود افـراد متفرقـه پيـشگيري            ؛دهد  مي اين ديوان را نشان   

د، دور از انتظـار هـم نيـست كـه ورود و         براساس نكاتي كه در مورد اهميت اين ديوان گفته ش         
 ايـن كـار و      ةفسبهتر است فل ـ  . نيابدراه  اين حلقه    خروج افراد بدانجا كنترل شود و هر كسي به        
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  :يمبخوانجزئيات را از زبان قلقشندي 
ي ديوان انشاء بايد براي ديوان خود حاجبي تعيين كنـد كـه هـيچ               حاجب ديوان، متولّ  : دوم«

 ـرد شود و فقط اهل ديوانغيري نتواند بدانجا وا  ـدنشناس ـ را ميحاجب كه   نـد بـه   ياب اجـازه   
 همة اسرار سلطنت را در خود دارد و واجب است كه ايـن              ،ديوان رفت و آمد كنند، زيرا ديوان      

 اگر در اين كار سستي شود ديگر اطميناني نيست كه كسي از اين اسرار بـا                .اسرار پوشيده بماند  
، هرگـاه تعـداد     گـردد   مـي ي  رار باعث از دست رفتن مرتبـة متـولّ         فاش شدن اين اس    .خبر نشود 

-خادمان و كساني كه به ديوان آمدوشد دارند زياد شود، اهل ديوان هم اين فرصت را پيدا مـي                  
امـا اگـر ايـن امكـان را         . كنند كه اسرار را فاش كنند و گناه خود را بر گردن ديگـران بيندازنـد               

در افتـد و پـرده دري بـه آنهـا نـسبت داده                هكه اگر اين راز ب    نداشته باشند به ناچار از ترس اين      
  )136-137همان، صص ( . »كنندهاي خود را كتمان ميشود، دانسته

 ديوان چگونه بوده اسـت،  ة شيوة ادار،تا اينجا قلقشندي در پي اين بود كه بگويد در گذشته  
تعداد و كار آنها را در زمـان خـود        بندي دبيران ديوان انشاء،     است كه دسته  اما از اين پس بر آن       

  .توضيح دهد
  

  : در زمان قلقشنديءكاركنان ديوان انشا
كتُّـاب الدسـت و كتُّـاب       : كنـد   مـي  قلقشندي دبيران ديوان زمانه خود را به دو طبقه تقـسيم          

ها و شكايات را براي     نشسته و عريضه   در مقابل شاه به ترتيب مي      )كتُّاب الدست (دبيران  . الدرج
ين عقَّها به آنهـا مـو   نامهةاند و از طرف ديگر به خاطر نوشتن توقيع بر حاشي        كردهائت مي شاه قر 

  .اندگفتهمي) اسم فاعل از توقيع(
نـشينند و در     در حـضور سـلطان مـي       »كاتب اسرار «اب الدست كساني هستند كه همراه       تَّكُ«
 بـه ترتيبـي كـه    ارسـر ا اينـان پـس از كاتـب        .بندنـد  صف مي  خود،هايي به ترتيب منزلت     دسته

 بـر آن  ارسـر اكنند، همانطور كـه كاتـب     ميها و مظالم را براي سلطان قرائت      اند، عريضه  نشسته
اب به دست سـاخته شـده و        تَّاين اسم از اضافه كُ     .كنندزند آنها نيز همين كار را مي      مي)12(توقيع
همچنين در . شينندن  مي دست سلطان است كه آنها در مقابل دست راست و چپ سلطان       ،منظور
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 مظـالم توقيـع     ةتر است چرا كه بر حاشي     عين براي آنها برازنده    اسم موقّ  ،ميان دبيران ديوان انشاء   
  .دهندنويسند اما بقيه دبيران اين كار را انجام نميمي

نالـد و از    داند كه از ورود افراد نالايق به آن مـي         لف قدر و اهميت ديوان را چنان والا مي        ؤم
  .خاطر اين افراد ناشايست از ارزش اين دسته دبيران كاسته شده، ناراضي استاينكه به 
 همـسان و مـرتبط بـوده تـا          ،مرتبة اين طبقه با مرتبة كاتب اسرار در ارزش و رياسـت           آغاز  

 كساني كه صـلاحيت آن را نداشـتند و اسـحتقاق            ؛اينكه افراد دخيل و نامستحق بدان راه يافتند       
 اين اتفاق باعث پـايين آمـدن رتبـة          ودارا نبودند، عهده دار امر شدند       عهده دارشدن اين امر را      

 قدرت گرفتار شدند، به ياد داشته باشيم كه پيش از اين            اين طبقه شد و اهل آن در ورطة پستيِ        
 .»انـد يافتـه  والا و ارزش ميةدر اوج رياست بودند و فقط تعداد كمي از يكه مردان در آن، مرتب           

  )137همان، ص (
توان گفتة قلقشندي در زمانة او مقداري كار ديوان انشاء به سستي گراييده، اما هنوز ميطبق 

بينيم كه وظايف هر يك از كاركنان مـشخص  مي. همان انسجام و نظم را در ديوان ملاحظه كرد     
 دوم دبيران   ةستد. هايي برعهده دارد و بايد نسبت بدان پاسخگو باشد        است و هر كس مسئوليت    

 ةاينان بيشتر وظيف  . هستند) دبيران درج (رج  كند كتُّاب الد   خود معرفي مي   ةزمان ي در كه قلقشند 
  :اندمنشي را بر عهده داشته

» جكتَُّاب الدزننـد   توقيعي مي  ،اب الدست تَّ اينان كساني هستند كه آنچه را كاتب اسرار و كُ          :ر
هـا،  و ديگر مكاتبات فرمـان     )13(دار همچنين نامة دوا   :نويسندهاي نايب يا وزير را مي     و نيز گفته  

بـه خـاطر اينكـه آنـان ايـن      . نويسند  ميها، امانات و مانند آن را  توقيعات، منشورات، پيمان نامه   
 ورق  ، درج در عـرف    .انداند، كاتب درج ناميده شده    نوشتهمكتوبات را در اوراقي به نام درج مي       

 متشكل از   ةرقو ما فقط به     ةف زمان  است كه از چند وصله تشكيل شده و در عر          يمستطيل شكل 
در اصـل از اسـم      «:  نوشته است  » الكتاب ةذخير«ابن حاجب النعمان در     . گويندبيست وصله مي  

 إذا اسرعت طيه و أدرجته إدراجـا فهـو منـدرِج اذا             خوذ از درجت الكتاب أدرجتُه درجاً     أفعل م 
  .»ه شده است، گرفتحالةعدتَه علي مطاويه و أصلُه الإسراع في 

 بـه شـتر   ةٌوج ـرد هناق. كنندميآمدورفت  در الطريق؛ جايي است كه مردم به سرعت         مدرجةُ
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البته جايز است كه به آنها دبيران انشاء هـم گفتـه شـود زيـرا مكاتبـات و                   . شودتندرو گفته مي  
يز نيـست لقـب     نويـسند، امـا جـا     كنند و آنها هم مي    هايي را كه گفتيم براي آنها انشاء مي       نوشته

 مظـالم و    ة كه بـر حاشـي     هستند كساني   ،موقِّعين را به آنها بدهيم زيرا همانطور كه گفتيم منظور         
همانطور كه تعداد كتاب الدست افزايش يافته تعداد دبيـران درج           . اندنوشتهگزارشات توقيع مي  

يصد و سي دبير اند و به حدود س    هخارج شد نيز رو به فزوني است، به صورتي كه از حيز شمار            
 كاسـته شـده، تـا        آن ارزشاز   رياست و مكنت خود را از دسـت داده و            ،اند، اين وظيفه  رسيده

 ،با وجود اينهاست كه اكنـون كتُّـاب الدسـت         . شوندجايي كه فقط نااهلان در صف آن وارد مي        
 ة از جملـه كارهـايي كـه بـه عهـد           .اندمتصدي نوشتن مكتوبات مهم به جاي كتاب الدرج شده        

مخـتص   يرسان و نامه  نگاري نامه: توان اين موارد را برشمرد      مي دبيران دست گذاشته شده است    
ل و طولاني، دستورها و منشورات؛ و ها، توقيعات مفصها، فرمان سلطان مانند مكاتبات، عهدنامه   

 همچنـين . كتَُّاب الدرج، اغلب به مكاتبات براي گرفتن امـوال و حقـوق و ماننـد آن مـشغولند                 
شـود نيـز    هاي كوچك نوشته مـي    ها و منشوراتي را كه در قطع      توقيعات خلاصه و كوتاه، فرمان    

هـا و توقيعـات طـولاني و ماننـد آن، آنهـم در              آنها در نوشتن فرمـان    ة  گهگاه سركرد . نگارندمي
هـيچ تـوجهي نيـز بـه     . كنـد خط باشد، با كتَُّاب الدست همكـاري مـي      صورتي كه فردي خوش   

 هـيچ بـاكي     ؛كنـد ارند بلكه هر كدام از آنها سخنان بزرگان و پيشينيان را سرهم مي            بلاغت او ند  
شـوند و بـه    به خاطر اين كـار خـود خرسـند هـم مـي             ؛هم از تحريف و تصحيف در آن ندارد       

رهم نمايند كه خود مبدع و مبتكر آن هستند و هركس چيزهـايي را كـه س ـ               ديگران چنين وا مي   
هـاي سـلطان و     نامـه البتـه جـز عهد    ؛  كنده دارد ضبط مي   خطي ك وع  ننويسد به هر    كند يا مي  مي

ترين شخص را برگزينند براي     خطشرق كه ممكن است براي اين كار خوش        هايمكاتبات قاآن 
ها اين كـار را انجـام       نگاري اينكه ديگران از آن آگاه باشند و نيز به خاطر ارزش فراوان اين نامه             

  .دهندمي
 ماننـد   ؛مـي بـوده   ئ كاري مستمر و دا    ،اتر براي برخي از انواع كتابت     ها و دف  نوشتن يادداشت 

 تـا آخـر نظـارت و    هـم  آنـ  در دفتر ديوان انـشاء   ارسالي و دريافتينوشتن مضمون مكاتبات 
اما پس از آن اين كـار متـروك   ـ الدين بن فضل االله در دولت الظاهر برقوق  مباشرت قاضي بدر
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 هر فصل، اكتفا    مبني بر پايان  هاي موقِّع   صات و نوشته  ، ملخّ دريافتيمانده و به نوشتن مكتوبات      
 از انباردارها هـم فقـط كاتـب اسـرار بـاقي      ؛ متروك مانده،اند و هر چه خير در اين هست    كرده

دارد؛ ها به طـوري كـه گفتـيم نگـه مـي           ي حفظ آنچه گفتيم شده و آن را در بسته         مانده كه متولّ  
ديوان ياراني ديگر هـم دارد كـه بـه آنهـا            .  سپرده شده است   حاجبي ديوان نيز به همين انباردار     

كننـد و در    ها و مانند آن را جمع مـي       كار اينها اين است كه عريضه     . گويندمدرا، جمع مدير، مي   
گردانند تا هركدام آنچه را لازم است از جـايي          بين كاتب اسرار و ديگر دبيران زير دست او مي         

همان، ( .»اند ناميده 1راد به همين خاطر آنها را مدير و جمع آن م          كه بدان مربوط است نقل كنند و      
  )138-139 صص

كند و از وارد شدن افـراد       همانطور كه مشهود است قلقشندي از سستي امر ديوان گلايه مي          
اهميـت ديـوان در      ةدربار قلقشندي   سخنالبته پيش از اين در بررسي       . ناباب در آن شكوه دارد    

بـه هـر    ، امـا    داشته اسـت  وجود   چه نظم و حساسيتي       كه ريافتيم و دانستيم  ي د وزمانة پيش از    
نالد و از افتـادن كـار بـه دسـت غيـر       توان گفت حتي در زماني كه قلقشندي از آن مي           مي حال،

عرب و نااهل گلايه دارد نيز، ديوان انشاء اهميت و حساسيت خود را داشته و با وجـود اينكـه                    
 بايـد اشـاره كـرد كـه         . است  نظم خود را تاحدودي حفظ كرده      ،كارها سست شده، هنوز ديوان    

نوشتن كتابي چهارده جلدي، در مورد كتابت انشاء، خود دليلي بر اهميت اين ديـوان اسـت يـا                   
خواسـته اهميـت ايـن ديـوان و لـزوم           توان گفت كه قلقشندي با اين كار مي       كم مي اينكه دست 

  .كرده، نجات دهدحساس مياهتمام بدان را برساند و آن را از خطري كه ا
  

  :نتيجه
:  و كارمندان آن ديديم كه اين ديوان دو دوره را به خود ديـده اسـت              ءدر بررسي ديوان انشا   

 نظم و ترتيب بيشتري داشته و كارهـا بـا دقـت و حـساسيت                ، پيش از قلقشندي كه ديوان     ةدور
توانـسته اسـت وارد ايـن       ياند و هر كسي نم    تر بوده  كاردان ،دبيران. شده است بيشتري انجام مي  

 حـساس   ةداده است تا به عضويت اين داير       بايد شايستگي خود را نشان مي      لزوماًديوان شود و    
                                                           

   . اداره به معناي گرداندن و پخش كردنةاز ريشمدير . 1
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داري   انبـاردار و خزانـه     ؛انـد گرفتـه  دبيري خاص را در نظر مي      ،براي نوشتن هر نوع نامه    . درآيد
بـرداري و   خاصي يادداشتاي با حساسيت و دقت هر نامه و نوشته. اندگزيدهامين برايش بر مي  

گـذارد و از    كم كارهاي اين ديوان روبه ضـعف مـي         اما كم . شده است در مكاني امن بايگاني مي    
هم دقت و حـساسيت فراوانـي را در كـار    تا زمان قلقشندي باز     شود لكن   دقت سابق كاسته مي   

 ،اليـك  مم ة در زمـان قلقـشندي و بـين دو دور          ، دسـت  دبيـرانِ . كنـيم اين ديـوان ملاحظـه مـي      
تـر را انجـام     اهميـت   كارهـاي كـم    ،گيرنـد و دبيـران درج     هاي مهم را بـر عهـده مـي        نگاري نامه
  .اند داده مي

كنيم كه به نظـر او افـزايش كميـت دبيـران و             هاي قلقشندي ملاحظه مي   در چند جا از گفته    
ي را بـه    انجامد و نبايد اينچنين امـر مهم ـ       كاهش كيفيت كار آنان مي     بهدقت كم در گزينش آنها      

 و كـاملاً  هاي خاص در نظر گرفـت       بايد براي دبيران آموزش   . دست افراد ناتوان و جاهل سپرد     
  .آنان را تعليم داد

  
  :ها نوشت پي

، مصر، الحاوي في الفقه و علوم التفسير و الحديث و الاموال و النحو و الاعراب و ساير الفنون      الدين،   سيوطي، جلال ـ  1
 ق .ه1378 الكبري، ةيمكتبة التجار

  .428-447، صص 5قلقشندي، صبح الاعشي، ج : كـ ن2
  .323-325، صص 11؛ ج30-31، صص4قلقشندي صبح الاعشي، ج: ـ بنگريد به3
گلاب، جان باگت، سربازان مزدور، سرگذشت مماليك، مترجم        : كنبراي اطلاعات بيشتر در مورد تاريخ مملوكيان        ـ  4

م؛ الشريده، ايمن ابراهيم، روابط سياسي ايران عهـد تيمـوري بـا             1964بد المنعم،   ؛ ع 1386مهدي  گلجان، تهران، امير كبير،       
  .1384مصر و شامات عهد مماليك، تهران وزارت امور خارجه، مركز جاپ و انتشارات، 

  .119-123قلقشندي، صبح الاعشي، جلد اول، صص : نك. ـ گروهي از اسماعيليه5
  .104-130قلقشندي، صبح الاعشي، صص : لي ديوان انشاء بنگريد بهدست آوردن جزئيات دربارة متو ـ براي به6
مت رسمي و شـغل دولتـي، چنانكـه گوينـد           س. هاي تحت تصدي و تسلط يك والي، ب        حوزه. الف): فقه(ولايت  ـ    7

ر اي از خـاك كـشور د       ناحيـه ) حقـوق اداري  ( يعني فرماندهي سپاه،     ،شده و ولايت جنگي    ولايت قضا كه به قاضي داده مي      
 ـ       نامه ،در اينجا منظور  . ( كوچكتر است  ، بزرگتر و از ايالت    ،تقسيمات كشوري كه از شهر      يـك   ، آن ةوسـيل  ههايي اسـت كـه ب

ترمينولوژي حقـوق   جعفر،  محمدجعفري لنگرودي،   ) (شده است  سمت حكومتي، كه در معناي دوم آمد، به كسي سپرده مي          
  )..ش.هـ1346تهران، ابن سينا، ، دي و تاريخهاي حقوق، علوم سياسي و اقتصاحاوي اصطلاحات رشته

 ـ ديگـر معـاني ايـن لغـت          ةبراي  ملاحظ ـ  . اي را متعهد است    ي موقوفه آنكه تولاّ .  وقف ةدار ادار  لي و عهده  متوـ  8 : كن
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  .ش.هـ1387  دهخدا،ةنام  لغتةسسؤ م، فارسي بزرگ، دانشگاه تهرانةنام كبر و ديگران، لغت ا دهخدا، علي
 فرمـان حكـومتي را منـشور        ،و در قـديم   ) اطلاعيه(اي كه در آن مطبلي باشد براي اطلاع گروهي           تهمنشور، نوش : جـ  9

 علم به فرمان پيـدا      ،داد و بدين وسيله    سران جماعتي كه بر آن حكومت داشت نشان مي         ه آن نوشته را ب    ،گفتند زيرا حاكم   مي
- جعفر، ترمينولوژي حقوق حاوي اصطلاحات رشـته       محمدجعفري لنگرودي،   (ردند و اطاعت او را گردن مي نهادند         كمي  

  )..ش.هـ1346تهران، ابن سينا، هاي حقوق، علوم سياسي و اقتصادي و تاريخ، 
انـوري، حـسن،    : كن. اند نوشته  مطلب يا مطالبي را مي     ة خلاص ،اي كه در آن     خرد، نامه  ة باريك، نام  ةملطفه، نام : جـ  10

 .1387 دهخدا،:  نيز؛ شاهنشاهي2535تهران، طهوري،  غزنوي و سلجوقي، ةاصطلاحات ديواني دور
  .111ـ112، صبح الاعشي، صقلقشندي: بنگريدـ 11
  .انوري، حسن،اصطلاحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي: بنگريد به. مهر يا نشانه صحه سلطانـ 12
ي صـادر شـده از طـرف        هـا  كردند كه نامـه     مماليك عنوان مزبور را به شخصي اطلاق مي        ةدر زمان سلطنت سلسل   ـ  13

فرستادند و عرايض را به سمع وي مي رسـاندند و ايلچيـان و كـسان ديگـر را نيـز بـه حـضور وي                           سلطان را به مقصد مي    
  .114، صبح الاعشي، صقلقشندي: كننيز ) دهخدا.(بردند مي
  

  :منابع
  .ش. هـ1335 ، تهران، طهوري، اصطلاحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي، حسن،انوريـ 1
هاي حقوق، علوم سياسي و اقتصادي و  ترمينولوژي حقوق حاوي اصطلاحات رشته    ،جعفرمحمد ،جعفري لنگرودي ـ  2
  .ش.هـ1346، تهران، ابن سينا، تاريخ
 .ق. ه1351جا، ، بي القدسيمكتبة ، اخبار من الذهبي شذرات الذهب ف، ابي الفلاح عبدالحي بن العماد،الحنبليـ 3

  .ش.هـ1387، تهران، نامه دهخدا لغتةسسؤ م،دانشگاه تهران،  فارسي بزرگةنام لغت،ديگراناكبر و  علي،دهخداـ 4
، الطبعـة الثانيـة    في تاريخ مـصر القـديم،        نذلكةـ زيدان، جرجي، تاريخ مصر الحديث من الفتح الاسلامي الي الآن مع             5
  .م1911 الهلال، مطبعة
  .دون تاريخ، ة الحيامكتبة دار ،ء اللامع لاهل القرن التاسع الضو، بن عبدالرحمنمحمدالدين  شمس،السخاويـ 6
 مركز  ، وزارت امور خارجه   ، روابط سياسي ايران عهد تيموري با مصر و شامات عهد مماليك           ، ايمن ابراهيم  ،الشريدهـ  7

  .ش.هـ1384، تهران، اپ و انتشاراتچ
،  و الارشاد القوميالثقافة ة وزارةيريالام المطبعة ،ء الانشاصناعة صبح الأعشي في ، ابوالعباس احمد بن علي،قلقشنديـ 8
  .ق.هـ1384، ةقاهر

  .ش.هـ1384، تهران،  اميركبير، مهدي گلجان: مترجم، سربازان مزدور، سرگذشت مماليك، جان باگت،گلابـ 9
 الانجلـو  مكتبـة ، ةياسيالـس  للنظم دراسة شاملة السلاطين المماليك و رسومهم في مصر دولة نظم ، عبدالمنعم د،ماجـ  10
  .م1964، ة، قاهرةيالمصر
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